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ماجرای یک تماس عجیب با 110
عجیب ترین ماموریت ستوان ســوم مجتبی واموسی، افسر 

کلانتری 156افسریه تهران در شب یلدای امسال رقم خورد. 
زمانی که به دنبال تماس پیرزنی با پلیس 110راهی خانه او 
در حوالی افسریه شده و با وضعیت دردناک وی مواجه شد. 
پیرزن 80ساله داروی انسولین خود را تمام کرده و بی حال 
در حیاط افتاده بود. ستوان ســوم واموسی تصمیم گرفت 
داروی این پیرزن را تهیه کند و به دستش برساند و به این 
ترتیب بود که عجیب ترین و شاید شیرین ترین ماموریتش 
رقم خورد. او حالا در گفت وگو با همشهری از جزئیات این 

ماموریت می گوید.

خودتان را معرفی کنید.
من مجتبی واموسی هستم و 35سال سن دارم. تا فوق دیپلم 

درس خوانده ام، متاهلم و یک فرزند دارم.
چند سال است که در نیروی انتظامی استخدام 

شده اید؟
حدود 15سالی می شود. من موتورسوار فوریت های پلیسی 
110هستم و در کلانتری های شــرق و جنوب شرق تهران 

کار می کنم.
از جزئیات ماموریت عجیب تان بگویید . آن شب 

چه اتفاقی افتاد؟
حدود ساعت 17:30پنجشنبه سی ام آذر ماه بود که اپراتور 
110به من زنگ زد و گفت برای بررسی صحنه ای به فلان 
آدرس بروید. هوا تاریک شــده بود که به آدرس مورد نظر 
رســیدم. یک خانه ویلایی بود که در حیاطش باز بود. وارد 
شدم و روی پله ها یک زن سالخورده را دیدم. حدود 80سال 
سن داشت. روی پله های ورودی خانه اش بی حال افتاده بود، 
کنارش یک عصا دیده می شد. با دیدن زن سالخورده به یاد 
مادربزرگم افتادم و گفتم مادر چه اتفاقی برایت افتاده است، 
من در خدمتت هستم؟ زن ســالخورده گفت که شوهرش 
فوت شده و تنها پسرش در زندان اســت. او می گفت تنها 
عروسش در شهرستان است. می گفت انسولینش تمام شده 
و از من خواست کمکش کنم. براساس گفته خودش چند 
روزی بود که داروی انسولینش را نزده بود. می گفت حالش 
خوب نیست و ممکن اســت فلج یا نابینا شود. حتی خطر 
مرگ در انتظارش بود. می گفت چشــمانش به درســتی 
نمی بیند و از من خواســت به داروخانه بــروم و دارویش را 
تهیه کنم. به او گفتم نوکرت هســتم مــادر و هرکاری از 
دستم بربیاید برایت انجام می دهم. گفتم نسخه ات را بده تا 
بروم داروخانه. او گفت نسخه ندارد و باید با کارت ملی اش، 
داروهایش را تهیه کنــم. کارت ملی را گرفتــم و رفتم به 

داروخانه و داروهایش را تهیه کردم.
هزینه داروهایش را خودش پرداخت کرد؟

اگر ریا نباشد،  هزینه اش را خودم پرداخت کردم و پولی از او 
نگرفتم اما یک اتفاق عجیب تر دیگر هم افتاد که شب یلدای 

امسال مرا شیرین تر کرد.
چه اتفاقی افتاد؟

داخل داروخانه بودم و می خواستم داروهایش را بگیرم که 
اپراتور 110به من زنگ زد. دوباره همان آدرس را داد. یعنی 
خانه همان پیرزن. دارو را گرفتم و فورا برگشتم به خانه زن 
سالخورده. گفتم مادر چرا دوباره با 110تماس گرفته ای؟ 
می دانید بنده خدا چه گفت؟ گفــت تصورش این بوده که 
110شماره موبایل من است! یعنی اگر با این شماره تماس 
بگیرد من جواب می دهم! این مادربزرگ ها فرشته های خدا 

هستند و با هر سادگی شان اشک به چشمانم می نشیند.
حالا چرا دوباره با 110تماس گرفته بود؟

فکر می کرد خودم جواب می دهم و می خواست به من بگوید 
که به داروخانه ای که خودش می شناســد بروم تا با قیمت 
کمتری داروهایش را بخرم. گفتم فدای یک تارمویت مادر. 
پول چه ارزشی در برابر سلامتی شما فرشته های خدا دارد. 
داروها را دادم و با اجازه رئیس کلانتری شــماره موبایلم را 
برای او نوشــتم تا هروقت کاری داشت با من تماس بگیرد. 

نمی دانید آن شب چقدر این مادر خوشحال شد.
خاطره دیگری هم از ایــن ماموریت های جالب 

دارید؟
ماموریت که زیاد رفته ام اما این عجیب ترین و در عین حال 
شــیرین ترین ماموریتم تا به این لحظه است؛ مثلا کار من 
این است که در درگیری ها حاضر می شوم. اکثر مواقع سعی 
می کنم طرفین را به صلح و آرامش دعوت کنم. یک بار رفتم 
به خیابانی که فردی ماشینش را وسط خیابان گذاشته بود. 
راننده دیگر از این موضوع عصبانی بود و به دنبال او می گشت. 
همان لحظه پیرمردی رسید و به شدت ترسیده بود که مبادا 
راننده خشمگین بلایی برســرش بیاورد. آن روز از فاجعه 
جلوگیری کردم، چون راننده معترض به شدت عصبانی بود 
و می خواست جان پیرمرد را بگیرد. در دعواهای خیابانی هم 
همینطور، بارها با مداخله من، دعوا ختم به خیر و از جنایت 
جلوگیری شد. کار ما هم به دل و جرأت بستگی دارد هم به 

غیرت. من همه را به چشم اعضای خانواده خودم می بینم.
ماموریت های خطرناک رفته اید؟

بله. از دستگیری سارق بگیرید تا قاتل که تا دلتان بخواهد در 
کارنامه کاری ام وجود دارد؛ مثلا یکی از ماموریت هایم این 
بود که فردی را دستگیر کنم. قرار بود او به صورت مسلحانه 
به بانک دستبرد بزند و ســرکرده باند بود، اما خوشبختانه 
نقشه اش ناکام ماند. من روزانه به صورت میانگین راهی 10تا 

15ماموریت می شوم.

آن سوی مرزداخلی

بابانوئل های قاتل، مرگ هدیه دادند

کریســمس برای بسیاری از مردم دنیا روز جشــن و شادی است.  
کودکان در این روز منتظرند بابانوئل برایشان هدیه ببرد و بسیاری از 
بزرگترها با پوشیدن لباس بابانوئل تلاش می کنند دل بچه ها را شاد 
کنند اما گاهی پشت این لباس ، افرادی پنهان شده اند که نقشه هایی 
هولناک در سر دارند؛ جنایتکارانی که آمده اند هولناک ترین قتل ها را 
رقم بزنند و برای اینکه کسی به آنها شک نکند، با لباس بابانوئل ظاهر 
می شوند. این گزارش مرور قتل های هولناکی است که جنایتکاران 

در لباس بابانوئل مرتکب شده اند.

کشتار در ترکیه:  هولناک ترین جنایت هایی که بابانوئل های قاتل 
رقم زدند، در ترکیه اتفاق افتاد. وقتــی عده زیادی از مردم در یک 
کلوپ شبانه در استانبول جمع شــده بودند تا آغاز سال2016 را 
جشــن بگیرند، 2مرد که لباس بابانوئل بر تن داشتند، وارد شدند. 
آنها بی درنگ سلاح هایی را که زیر لباس هایشان پنهان کرده بودند، 
بیرون کشــیدند و مردم را به رگبار بستند. در این حمله مسلحانه 

حدود 39نفر کشته و 69نفر مجروح شدند.

جنایت خانوادگی: بروس جفری پاردو در کریســمس2008 با 
لباس بابانوئل درحالی که یک بســته هدیه در دست داشت، زنگ 
خانه  اورتگاهــا را در کالیفرنیا به صــدا در آورد. وقتی دختر بچه 
8ساله در را گشود و با خوشحالی فریاد زد: »بابانوئل! «، او 2 اسلحه 
از زیر لباسش بیرون کشید و به صورت کاترینا شلیک کرد. این مرد 
جنایتکار همسر سابق یکی از دختران اورتگاها بود که برای گرفتن 
انتقام وارد این خانه شده بود. او در این جنایت 9نفر از اعضای این 
خانواده را به قتل رساند.  چند روز بعد پلیس جسد او را که  خودکشی 

کرده بود، پیدا کرد.

بابانوئل سارق: تری ترنت، 44ساله در سال2011، با لباس بابانوئل 
درحالی که چاقویی در دســت داشت نیمه شــب وارد خانه ای در 
آمریکا شد. پسر جوان خانواده که برای خوردن آب برخاسته بود، 
از اتاق خوابش پایین آمد و مردی را کنار درخت کریسمس دید که 
لباس بابانوئل به تن داشت. پسر با دیدن او وحشتزده شد و فریاد زد 
تا مادرش بیدار شود. اما تری که برای سرقت به خانه آنها آمده بود، با 
چاقو به جان پسر جوان افتاد و او را به قتل رساند و از محل گریخت. 

این مرد بعدها دستگیر و محکوم شد.

جنایت هولناک بابانوئل ایرانی: در میــان بابانوئل های قاتل، یک   
ایرانی هم به چشم می خورد. این مرد در جشن کریسمس سال2011 
در منطقه تگزاس، لباس بابانوئل برتن کرد و به خانه   همسر سابقش 
رفت تا شب کریسمس را با او و خانواده اش جشن بگیرد. آنها بعد از 
اینکه شام شب ســال نو را خوردند در کنار درخت کریسمس دور 
هم جمع شدند و هدایای خود را باز کردند. اما این شادی زیاد دوام 
نداشــت. بابانوئل ایرانی تصمیم خود را گرفته بود و می خواست که 
زندگی خود و اهالی خانه را  به پایان برساند. او با اسلحه ای که از قبل 
تهیه کرده و همراه خود به جشن آورده بود، همه را به رگبار بست و   
به قتل رساند و در نهایت با شلیک گلوله خودکشی کرد. این مرد که 
عزیز نام داشت 6نفر از اعضای خانواده اش را که آنها نیز ایرانی بودند، 
کشت. پس از این جنایت وقتی پلیس به محل حادثه رفت، با اجساد 
4زن و 3مرد روبه رو شــد که یکی از آنها عامل جنایت بود. به گفته 
پلیس اجســاد اعضای خانواده  فاصله ای کم  با درخت کریسمس 
داشتند. بسته های باز شــده در اطراف پخش بود و به نظر می رسید 
اعضای خانواده به تازگی هدایای کریســمس را باز کرده اند.   عزیز 
وقتی همسرش از او جدا شد از شدت تنها یی کینه او را به دل گرفت.

نجات گروگان ۲۵ساله 
با تلاش مأموران کلانتری باقرشــهر، گــروگان 25ســاله در کمتر از 5ســاعت از چنــگ آدم ربا نجــات یافت. این 
آدم ربایی به دلیل اختلافات خانوادگی رخ داده و آدم ربا جوان 25ساله را ربوده و به مکانی نامعلوم منتقل کرده 

بود که مأموران با شناسایی وی او را دستگیر و گروگان را نجات دادند.

شهادت مأمور فداکار
مامور فداکار پلیس که در جریان درگیری با شرور مسلح در فیروزآباد استان فارس مجروح شده بود، پس از 3ماه 
به شهادت رسید. این مأمور فداکار که احسان بخشنده نام داشت 2۶شهریور ماه در درگیری با شرور مسلحی 

که اقدام به تهدید کامیون داران کرده بود، مجروح شده بود که دوشنبه شب به درجه رفیع شهادت نایل آمد.
انتظامی

رویداد

دادسرا

قاتل اجاره ای که 7سال قبل در جنایتی مرموز 
یکی از مأموران پلیس را به ضرب گلوله به شهادت 
رسانده بود از ســوی اولیای دم بخشیده شد و 
زندگی دوباره ای یافت. به گزارش همشهری، روز پنجم فروردین ماه 
سال95 یکی از مأموران انتظامی هرمزگان سوار بر موتورسیکلت 
مشغول گشت زنی در منطقه رودان بود. این مأمور از مدت ها قبل 
باعث دستگیری شمار زیادی از اشرار و تبهکاران منطقه شده بود و 
در رودان دشمنان زیادی داشت.  او آن روز نیز مشغول گشت زنی 
بود که ناگهان فردی ناشناس از پشت با اسلحه شکاری به سوی او 
تیراندازی کرد. در این حادثه مأمور وظیفه شناس پلیس به شدت 
مجروح و به بیمارستان منتقل شــد. مأمور پلیس یک هفته در 
بیمارستان بستری بود و پزشکان تلاش زیادی برای نجات او انجام 
دادند، اما این تلاش ها بی ثمر بود و مأمور جوان بر اثر مرگ مغزی 

به شهادت رسید.

قاتل اجاره ای
به دنبال وقوع این جنایت، تیم ویژه ای از مأموران پلیس آگاهی 
تحقیقات خود برای دستگیری عامل شهادت مأمور پلیس را آغاز 
کرد. این جنایت در محلی خلوت اتفاق افتــاده بود و هیچ کس 
نتوانســته بود چهره قاتل را ببیند و هیچ ســرنخ مهمی وجود 
 نداشت. با این حال کارآگاهان حتم داشتند که تلاش های مأمور 
وظیفه شناس در قتل او مؤثر بوده است. به همین دلیل تحقیقات 

روی این موضوع متمرکز شد.

کارآگاهان جنایی در جریان بررسی های فنی خود پی بردند که 
این شهید مدتی قبل برای دســتگیری 2نفر از تبهکاران رودان 
تلاش زیادی کرده و آنها از او کینه بــه دل گرفته بودند و امکان 
دارد که در جنایت دست داشــته باشند. هرچه تحقیقات پلیس 
در این باره ادامه پیدا می کرد کارآگاهان به اطلاعات تازه تری در 
این باره دست پیدا می کردند. بررســی های پلیسی ادامه داشت 
 تا اینکه معلوم شــد این دو تبهکار به خاطر کینه ای که از مأمور 
وظیفه شناس پلیس به دل گرفته بودند فردی را برای قتل او اجیر 
کرده بودند و او در قبال دریافت پول دســت به این جنایت زده 
است. در این شرایط بود که متهم شناسایی و در عملیاتی ضربتی 
دستگیر شــد. به دنبال اعترافات متهم، او در دادگاه کیفری یک 
استان هرمزگان محاکمه  شد. در جلسه محاکمه در شرایطی که 
اولیای دم درخواست قصاص قاتل را کرده بودند، متهم به دفاع از 
خود پرداخت و درخواست بخشش کرد. در نهایت قضات دادگاه 

وارد شور شدند و او را به قصاص محکوم کردند.

بخشش قاتل مأمور پلیس، 7سال پس از جنایت

با وجود اعتراض متهم به رأی 
دادگاه، حکم قصاص در دیوان 
عالی کشور نیز مهر تأیید خورد و پرونده برای اجرای 
حکم به واحد اجرای احکام دادگستری بندرعباس 
فرستاده شد. روند رسیدگی به این پرونده حدود 
7سال طول کشید تا اینکه سرانجام پرونده در نوبت 
اجرا قرار گرفت. در این مرحله اگر اولیای دم حاضر 
به بخشش نمی شدند اجرای حکم قصاص قطعی بود.

عامل این جنایت ســوابق کیفری متعددی داشت 
و پیش از این چند مرتبه دســتگیر و زندانی شده 
بود، اما 7سال تحمل زندان از او فرد دیگری ساخته 
بود. او در این مدت متنبه شــده و در فعالیت های 
فرهنگی زندان شرکت می کرد. به همین دلیل بود 
که رایزنی هایی برای بخشــیده شدن او آغاز شد. 
مسئولان واحد اجرای احکام از یک سو و مسئولان 
شورای حل اختلاف زندان بندرعباس از سوی دیگر 
تلاش کردند تا اولیای دم را برای بخشــیدن قاتل 
راضی کنند. هرچند آنها راضی به این کار نبودند اما 
با ادامه رایزنی ها سرانجام چند روز قبل آنها اعلام 
کردند که برای رضای خدا حاضر به بخشیدن قاتل 
هســتند. به این ترتیب مرد جوان که 7سال را در 
زندان گذرانده و تا یک قدمی چوبه دار رفته بود از 

قصاص نجات پیدا کرد.

بخشش بعد از 7سالمکث

در تحقیقات مشــخص شد که 
متهمان از کشور فرار کرده اند و 
در این میان با سرنوشــت متفاوتی روبه رو شده اند. 
سهیل که به خاک ترکیه فرار کرده بود قصد داشت 
قاچاقی به آلمان برود اما در آنجا با شلیک مرزبانان 
ترکیه کشــته شــد. مجتبی فلافل نیز به کشور 
افغانستان فرار کرده بود تا اینکه خبر رسید وی به 
ایران برگشته است. با این سرنخ، او صبح دوشنبه 
گذشته در یکی از محله های پایتخت و در جریان یک 
عملیات غافلگیرانه دستگیرشد. وی در بازجویی ها 
به ارتکاب جنایت اعتراف کرد و تحقیقات تکمیلی 

از او ادامه دارد.

می خواستم از اولیای دم رضایت بگیرم
مجتبی معروف به فلافل 26ســاله است. به خاطر 
علاقه اش به ســاندویچ فلافل معروف شده است 
به مجتبــی فلافل. او از اراذل و اوباش ســطح یک 
است و سابقه شــرارت، تجاوز و قاچاق مواد مخدر 
در پرونده اش دارد. گفت وگو با مجتبی فلافل را در 

ادامه می خوانید.
اتهام قتل هم به پرونده ات اضافه شده است، 

می دانی که مجازات آدمکشی، مرگ است؟
می خواستم هر طور شــده از اولیای دم 
رضایت بگیرم و بعد خودم را معرفی کنم. 
می دانم مجازات قتل عمد، قصاص است اما 
باور کنید من قصد گرفتن جان آن بنده 

خدا را نداشتم. به جز من برادرم و 
سهیل، دوستش هم در این ماجرا 
نقش داشــت. آنها هم با چاقو به 

مقتول ضربه زدند.
اصلا چه شــد که با چاقو به جان 

متصدی پمپ بنزین افتادید؟
عجله داشتم و در حالت مستی 
بودم. بنزین ماشین هم تمام شده 
بودم. با فریبــا زن مورد علاقه ام 
بودم و می خواستیم جایی برویم. 
مقتول می گفت کارت ســوخت 
دســت افراد دیگر است. من هم 
کارت نداشتم. زنگ زدم ساسان، 
برادر ناتنی ام که می دانستم همان 
محدوده است و از او خواستم کارت 

ســوخت برایم بیاورد. او چند دقیقه بعد به همراه 
سهیل رسید اما کارت ســوخت همراهش نبود. از 
انتظار خسته شده بودم و چون اهل دعوا هستم و سرم 
درد می کند برای دعوا، با عصبانیت به متصدی پمپ 
بنزین گفتم کارت چه شد؟ او گفت باید منتظر بمانم. 
عصبانی شدم و کارت سوخت یک راننده تاکسی را 
برداشتم. مقتول به این کار ما اعتراض کرد و همین 

باعث شد درگیری میان ما شکل بگیرد.
 بعد از قتل هم که همگی تصمیم به فرار گرفتید؟

تصمیم درستی نبود. همه ما سرنوشت دردناکی در 
انتظارمان بود.

توضیح بده چه اتفاقی افتاد؟
قرار شــد قاچاقی برویم ترکیه. پــدر و مادرم در 
ترکیه ساکن هستند. ابتدا برادرم و دوستش سهیل 
قاچاقچی رفتند ترکیه. من و فریبا هم رفتیم به شهر 
مرزی و می خواســتیم ما هم بعد از آنها برویم. چند 
 روز بعد از برادرم شــنیدم که ســهیل را در ترکیه 
زده اند. می گفت سهیل ترسیده ترکیه بماند که مبادا 
دستگیر و ازترکیه اخراجش کنند و اورا تحویل ایران 
بدهند؛ به همین دلیل می خواسته قاچاقی برود آلمان 
اما مرزبانان ترکیه به سوی او تیراندازی کرده و جانش 
را گرفته بودند. این را که شنیدیم ترسیدیم برویم. 
فریبا برگشت تهران و من تصمیم گرفتم بروم 

افغانستان.
اما خیلی زود برگشتی؟

به دوستانم در افغانستان زنگ زدم و قاچاقی 
خــودم را به خاک این کشــور رســاندم. 
می خواســتم از اولیای دم رضایت بگیرم 
و بعد با خیال راحت به ایران بگردم اما 
شرایط خیلی ســختی داشتم. پولم 
تمام شده بود و دوستانم ترکم کردند. 
همین شد که تصمیم گرفتم به ایران 
برگردم تــا قاچاقی بــه ترکیه نزد 
خانواده ام بروم اما پلیس تهران 

دستگیرم کرد.
 درافغانســتان چــه کار 

می کردی ؟
مـــن در کار قـاچـاق 
مواد مخدرهســتم. البته 
خانوادگی قاچاق مواد مخدر  

می کنیم. 

سرنوشت فراری های جنایت پمپ بنزینگفت و گو

عامــلان درگیــری مرگبــار در 
پمپ بنزیــن خزانه با سرنوشــتی 
متفاوت روبه رو شدند. یکی از آنها 
به ترکیه گریخته بــود تا قاچاقی 
به آلمان برود اما از سوی مرزبانان 
ترکیه کشته شــد و دیگری که به 
افغانســتان فرار کرده بود، پس از 
مدت ها تحمل ســختی بــه ایران 
بازگشت که در یک عملیات ضربتی 
دستگیر شد. به گزارش همشهری، 
این جنایــت چهارم مهر امســال 
رخ داد و فیلم آن در شــبکه های 
اجتماعــی بازتــاب گســترده ای 
داشــت. آن روز 3پســر جوان در 
پمپ بنزینی در محله خزانه با یکی 
از کارگران پمپ بنزین درگیر شدند 
و با چاقو به جان وی افتادند. پس 
از فرار آنها، مرد جوان که به شدت 
زخمی شده بود راهی بیمارستان 
شد اما به رغم تلاش پزشکان جانش 
را از دست داد. به دنبال این حادثه، 
گروهی از کارآگاهــان اداره دهم 
پلیس آگاهی تهران تحقیقات برای 
شناسایی و دستگیری مهاجمان را 

آغاز کردند.
بررسی ها حکایت از این داشت که 

عاملان اصلی این جنایت 3پســر 
جوان هستند. متهم اصلی مجتبی 
نام داشــت و به »فلافل« معروف 
بود. بررســی ها نشــان می داد که 
وی روز حادثــه به همــراه زنی به 
نام فریبا ســوار بر یک پژو 206به 
پمپ بنزین رفته بود که باک ماشین 
را پر کند. او از متصدی پمپ بنزین 
درخواســت کارت سوخت کرد اما 
کارت در اختیار افــراد دیگر بود. 
مجتبی با برادر ناتنــی خود به نام 
ساسان تماس گرفت و از او خواست 
تا برایــش کارت ســوخت ببرد. 
دقایقی بعد ساســان و دوســتش 
ســهیل در جایگاه سوخت حاضر 
شــدند. در این بیــن مجتبی که 
به شدت از انتظار خسته شده بود، 
کارت ســوخت یک راننده تاکسی 
را که مردی ســالخورده و در حال 
بنزین زدن بود، از دســتگاه بیرون 
کشــید. همین اتفــاق،  اعتراض 
متصدی پمــپ بنزیــن را در پی 
داشت و در ادامه به درگیری منجر 
شــد. در این درگیــری، مجتبی 
فلافل، برادر ناتنی اش و ســهیل با 
چاقو به جان متصدی پمپ بنزین 
افتادند و این جنایت هولناک را رقم 
زدند. با شناســایی هویت عاملان 
درگیری، آنها تحــت تعقیب قرار 
گرفتند اما همگی فرار کرده بودند.

الهه فراهانیگزارش
روزنامه نگار

قرار وثیقه برای تتلو صحت ندارد
صدور قرار وثیقه برای آزادی امیرتتلو و خبر آزادی او صحت 
ندارد. مرکز رسانه قوه قضاییه اعلام کرد: ادعایی در فضای 
مجازی با این عنوان منتشر شده که: با برخی اعضای خانواده 
امیرحســین مقصودلو ملقب به تتلو تماس گرفته شــده و 
عنوان شده اســت احتمال صدور قرار وثیقه برای او وجود 
دارد.به اطلاع می رســاند نتیجه پیگیری از روند تحقیقات 
پرونده تتلو نشان می دهد تحقیقات در مورد این فرد و پرونده 
وی در جریان است و ادعای صدور قرار وثیقه احتمالی برای 

او کذب است.

سومین جلســه رســیدگی به اتهامات 
104نفــر از ســرکردگان گروهــک 
تروریســتی منافقین، برگزار و اســناد 
تازه ای از جنایات این گروهک برملا شد. 
اسنادی که نشــان می دهد اعضای این 
گروهک در ازای ترور مردم از صدام نفت 

دریافت می کردند.
به گــزارش همشــهری، رســیدگی به 
اتهامات 104نفر از سرکردگان گروهک 
تروریستی منافقین همچنان ادامه دارد 
و در سومین جلسه، نماینده دادستان به 
دفاع از کیفرخواست درباره 10نفر دیگر 
از متهمان پرداخــت و اتهامات متهمان 
ردیف هــای 24 تا 33 را بازگــو کرد. او 
در بخشی از کیفرخواســت به ماجرای 
ترورهای گروهک تروریســتی منافقین 

اشاره کرد و گفت:  پس از ورود منافقین 
به عراق و همکاری با رژیم بعثی در جنگ 
اقدامات تروریستی آنها آغاز شد. تیم های 
تروریستی با کمک اســتخبارات عراق، 
وارد ایران می شــدند. تحقیقات نشــان 
می دهد کــه منافقین به عنــوان مزدور 
عراق، ترور مــردم را برعهده گرفته بود. 
برخــی اســناد اطلاعاتی که به دســت 
مسئولان اطلاعاتی کشــورمان رسیده 
نشان می دهد که منافقین  به ازای ترور، 

نفت از عراق می گرفتند.
نماینده دادســتان ادامه داد:  براســاس 
اسناد اطلاعاتی به دســت آمده، مسعود 
رجوی از ژنرال حبوش، رئیس سرویس 
اطلاعات عراق خواست که شرایطی برای 
منافقین فراهم کند تا گروهک از شــرق 

کشور وارد خاک ایران شده و ترور کند.
در پایان قاضی ختم جلسه را اعلام کرد.

نفت در برابر ترور

گفت وگو با افسر کلانتری افسریه که در شب یلدا به 
کمک زن سالخورده رفت

یکی از عاملان درگیری مرگبار در پمپ بنزین خزانه توسط مرزبانان ترکیه کشته شد

سرنوشت عجیب »فلافل« و همدستش سرنوشت عجیب »فلافل« و همدستش 


